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In traditional grammar, grammatical categories such as nouns, prepositions, 

verbs, adjectives, adverbs, and others are studied as independent linguistic 

structures, with their definitions and descriptions based solely on formal-

structural criteria. However, in cognitive semantics—a branch of cognitive 

linguistics—these grammatical categories are examined conceptually, where 

meaning plays a decisive role in their description. Among these grammatical 

categories, prepositions receive special attention in cognitive semantics and 

are analyzed through theories such as image schemas, categorization, and 

prototype theory, focusing on their role in knowledge formation and meaning 

construction. Thus, semantic analysis of prepositions in literary texts is 

significant in understanding the conceptual framework of a text’s worldview. 

In this study, we describe and analyze the intellectual world of Khayyam’s 

quatrains through the spatial prepositions “az” (from) and “be” (to), showing 

how these two prepositions, within the framework of movement and force 

dynamics image schemas, conceptualize Khayyam’s perspectives on 

humanity, existence, and life. We also explore how concepts central to 

Khayyam’s thought—such as seizing the moment, hedonism, the 

personification of objects and nature—are represented through the 

metaphorical roles of these prepositions in language, establishing a unique 

poetic style in Persian literature, known as ‘Khayyamic’.  
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 یشناسیمعن یبر مبنا  امیخ اتیحروف اضافه »از« و »به« در رباع ییمعنا  لیتحل

 یشناخت

  بتول واعظ 

  batulvaez@yahoo.com:  انامهی. رارانیتهران، ا  ،یدانشگاه علامه طباطبائ یفارس اتیگروه زبان و ادب  اریدانش

 چکیده اطلاعات مقاله

و    فیو تعر  شوندی مستقل از هم مطالعه م  ی زبان  ی هاعنوان سازه به  ی دستور  ی هاگرا، مقولهدر دستور ساخت  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

 ی اکه شاخه   ی شناخت ی شناسی اما در معن  رد؛ یگی صورت م   ی ساختار  - ی صور  ی تنها در ساحت زی ها نآن   فی توص

و عنصر معنا در    شوندی م  لی و تحل  ی بررس  ی فهوماز منظر م  ی دستور  ی هااست، مقوله  ی شناخت   ی شناساز زبان

تع مقوله  نی ا  فی توص ا  ی کیدارد.    یاکننده ن یی ها نقش  اضافه است که در    ،ی دستور  ی هامقوله  نی از  حروف 

 ،ی تصور  ی هاوارهچون طرح   یی هاه یشده و در قالب نظر  ی اژه یها توجه وبه آن   ی شناخت  ی شناسی معن  کردیرو

 ییمطالعۀ معنا  رون ی در شناخت و ساخت معنا پرداخته شده است؛ از ا  هاسرنمون به نقش آن  ۀ ینظر  و  ی بندمقوله

دارد. در پژوهش حاضر    ی آن متن نقش مهم   ی نظام فکر  ی سازمفهوم  ی در چگونگ  ،ی حروف اضافه در متون ادب

و نشان   و »به« پرداخته   از« »  ی حروف اضافۀ مکان  قی از طر  امیخ  اتیرباع  ی شگانیجهان اند  لیو تحل  فیبه توص

را    امیتفکر خ  ،یی ایپو  رویو ن  ی حرکت  ی تصور  ی ها وارهدو حرف اضافه در قالب طرح   نی که چگونه ا  میاداده 

هست انسان،  زندگ  ی دربارۀ  درکرده  ی سازمفهوم  ی و  و  غن   ی ام یخ  ی هاشه ی اند  افتیاند  دم،    شمردنمت یچون 

 ییحروف اضافه در زبان بازنما  ن یا  ی نقش استعار  قیچگونه از طر  عت یو طب  اءیاش  ی وارگانسان   ،یی گرالذت 

 .اندآورده دی پد ی در شعر فارس امانهیرا با عنوان خ ی شخص ی اند و سبکشده

 27/08/1403تاریخ دریافت: 

 08/10/1403تاریخ بازنگری:  

 18/12/1403تاریخ پذیرش: 

 05/05/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

 یهاوارهطرح   ،ی شناخت   ی شناسی معن

زم  ،ی تصور و  نقش  اضافه،    نه،یحروف 

 . امیخ  اتیرباع

دورۀ   های دستوری و بلاغی.پژوهش «.  ی شناخت  ی شناسی معن  ی بر مبنا  امی خ   ات یحروف اضافه »از« و »به« در رباع   یی معنا  لیتحل (. »1403).  بتول ،  واعظ استناد:  
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 مقدّمه  (1

کند، حروف  ر رباعیات خیام یکی از واحدهای زبانی معناساز که در بازنمایی نظام اندیشگانی شعر او نقش مهمی ایفا مید

نسبت   به«، بسامد بالاتری  -ها »از اضافۀ مکانی است. از میان این حروف اضافه، دو حرف  »از« و »به« و صورت ترکیبی آن

دارند. حروف  دیگر  در    به  که  گرفته  صورت  خیام  از  رباعیاتی  بررسی  و  مطالعه  طریق  از  بسامدی  چنین  به  دستیابی 

این پژوهشپژوهش  رباعیات خیام صورت گرفته است. در  بدون  های اخیر در خصوص تصحیح  رباعیاتی که  تعداد  ها 

:  1400میرافضلی، . )رک  اعیاتی است که به خیام نسبت داده شده استاند، بسیار کمتر از ربتردید از آنِ خیام شناخته شده 

کار رفته، دو حرف اضافۀ مذکور بوده است؛ حتی در رباعیاتی که به او (. در این رباعیات بیشترین حروف اضافۀ به 161

اس نقش معنایی حروف توجهی دارند. تحلیل جهان فکری خیام بر اس  نیز این دو حرف اضافه بسامد قابل  تمنسوب شده اس 

ها و طبقات زبانی، بیشتر  گرا، مقولهساخت  پذیر نیست؛ زیرا در دستور زبان تی چندان امکاناضافه در چارچوب دستور سنّ

ها جایگاهی ندارد. شوند و توصیف معنایی و مفهومی در تعریف و تبیین مقولهساختاری توصیف می  ا  در ساحتی صوری

سنّ»در   تعریف دستورهای  می تی،  گرفته  نادیده  دستوری  طبقات  مفهومی  )لانگاکر،  های  در  160:  1397شوند«  حتی   .)

به دستورزبان  نیز  از توصیف  ، شناسی مدرن  پرداخته میفارغ  تمامی های مفهومی و معنایی  شود. »عقیدۀ عمومی که در 

ست که مفاهیمی چون اسم و فاعل صرفاً دستوری هستند و هیو نوع شود، بر این اشناسی تکرار میهای درسی زبان متن

های دستوری شناسی است، مقولهای از زبان(؛ اما در معناشناسی شناختی که شاخه17پذیرند« )همان:  توصیف معنایی را نمی

ای دارد.  کنندهها نقش تعیینهشوند و عنصر معنا در توصیف این مقولویژه حروف اضافه، از منظر مفهومی، بررسی میو به

ناپذیر از شناخت است، اما در فهم  به صورت کلی دستور »به جای این که یک نظام خودکفا باشد، فقط یک جزء تفکیک

 (. 14آن نقش اساسی دارد« )همان: 

زیرا »در   ؛دهدتا کنون هیو دیدگاهی مانند معناشاناسای شاناختی نتوانساته اسات تحلیل دقیقی از حروف اضاافه ارائه 

های جهان خارج های زبانی و واقعیتهای پیشاااین، معنا همواره در یک رابطۀ ارجاعی و یک به یک میان صاااورتنظریه

شاناسای شاناختی، توصایف معنایی  ل مهم در معنیی(؛ بنابراین، یکی از مساا68:  1390، همکارانشاد« )زاهدی و تبیین می

سااازی اندیشااۀ خیامی در قالب این پژوهش برای توصاایف و تبیین چگونگی مفهومرو، در حروف اضااافه اساات؛ از این

 ایم. ای توصیفی و تحلیلی از رویکرد معناشناسی شناختی بهره گرفتهبه شیوه ،به«  -حروف اضافۀ مکانی »از

 های پژوهشپرسش (1-1

 کنند«نقشی ایفا میسازی نظام فکری خیام چه . حروف اضافۀ مکانی »از« و »به« در مفهوم1

 اند«های تصوری، جهان استعاری شعر و اندیشۀ خیام را بازنمایی کرده واره . این حروف اضافه در قالب کدام یک از طرح 2

دهند، چگونه موجب ای که حروف اضافه شکل می)مرزنما و متحرک( به عنوان دو سوی رابطه  . دو مفهوم زمینه و نقش3

 اند«ی در رباعیات خیام شده پدید آمدن سبک شخص

 های پژوهشفرضیه (1-2

)اسم(، آنچه نقش    ای)فعل، حروف اضافه، صفت و قید( و غیررابطه  ایهای دستوری رابطهرسد از میان مقولهبه نظر می   .1

شمردن    رایی، غنیمتگشناختی خیام داشته و مفاهیم شعر او نظیر لذت شناسانه و معرفت های هستیمهمی در بازنمایی اندیشه

 سازی کرده، حروف اضافه است. دم و در کل تفکر اپیکوریستی را در ساحت زبان مفهوم
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وارۀ  رسد جهان استعاری شعر و اندیشۀ خیام بیشتر از طریق طرح . با مطالعۀ بخشی از جامعۀ آماری پژوهش، به نظر می 2

 سازی شده است. تصوری حرکتی مفهوم

رساند، به  که آغاز و مبدئیت را می  »از«  د خیام در برخی رباعیات با تغییر معنای سرنمونی حرف اضافۀرس . به نظر می 3

 معنای استعاری ابزار و وسیله، موجب تغییر در جایگاه انسان و طبیعت به عنوان نقش و زمینه شده است.  

 پیشینۀ پژوهش   (1-3

م بر مبنای معناشناسی شناختی پژوهشی صورت نگرفته است؛ تاکنون دربارۀ تحلیل معنایی حروف اضافه در رباعیات خیا

های متعدد و قابل توجهی  اما درخصوص اندیشه و جهان فکری خیام و نیز تبیین و توصیف حروف اضافۀ فارسی، پژوهش

 کنیم: اختصار اشاره میها به ایم. به برخی از این پژوهش گرفتهها بهره های آنانجام شده است که در این پژوهش از یافته

شاناسای »بررسای معانی حروف اضاافۀ مکانی فرهنگ ساخن بر اسااس معنی  ( در پژوهشای با عنوان1389)مهند راساخ

شاناسای شاناختی بررسای کرده و نقاط  شاناختی«، نحوۀ ضابط معانی حروف اضاافۀ مکانی را در فرهنگ ساخن بر اسااس معنی

تواند  شاناسای شاناختی چگونه میرفی کرده و نشاان داده اسات که آشانایی با معنیقوت و ضاعف آن را بر اسااس این الگو مع

»چندمعنایی  ای با عنوان( در مقاله1393) ها یاری کند. رضاااویان و خانزادهنگاران را در تعیین معنای کامل مدخلفرهنگ

های مختلفی از کرد تایلر و ایوانز، مثالشاناسای شاناختی« بر اسااس رویدر زبان فارسای با رویکرد معنی «به»حرف اضاافۀ  

اناد.  فرهناگ لغاات ساااخن، معین و دهخادا و متون مختلف گردآوری کرده و باا رویکرد شااانااختی مورد تحلیال قرار داده

،  «شاناسای شاناختیارچوب معنیهدر چ«  از»( در مقالۀ »شابکۀ معنایی حرف اضاافۀ فارسای  1390)  ی زیارتیمحمّدزاهدی و 

  پورنژاد و آریناند. علینمونه و مفاهیم متمایز این حرف اضاافه را مشاخص و شابکۀ معنایی آن را ترسایم کردهمفهوم پیش

با تأکید بر شاااهنامۀ فردوساای«،  « به»( در پژوهشاای دیگر با عنوان »رویکرد معناشااناساای شااناختی به حرف اضااافۀ  1398)

اند. گلفام و یوسافی  ایجاد شاده در شابکۀ معنایی آن را نشاان دادهسااختار شابکۀ معنایی این حرف اضاافه و تغییرات معنایی 

واره، شااکل و زمینه، جسااتن از مفاهیمی چون طرح اند که رویکرد شااناختی با مددنشااان دادهۀ خود ( در مقال2010) راد

 کند.انطباق و... تبیین گویاتری از حروف اضافۀ مکانی عرضه می

 مبانی نظری پژوهش (2

شناسی شناختی، یک رویکرد زبانی نسبتاً جدید است که زبان را ابزاری برای سازماندهی، پردازش و انتقال اطلاعات  زبان 

ترین فرض آن، این است که زبان الگوی جوانه زد و مهم 1970گرا در دهۀ داند. این رویکرد »از درون مکتب صورت می

ویژگی و  مطالعات  اندیشه  و  است  انسان  ذهن  شود« های  سازماندهی  انسان  شناختی  قوای  اساس  بر  باید  زبانی 

 (. 172- 173: 1389مهند،راسخ )

کند و کاملاً شااناختی زبان برجسااتگی پیدا میگرایی با تأکید بر نقش نشااانهشااناساای شااناختی در درون نقشزبان

کنشی آن نیز به شدت وابسته تی نقش برهمورزد که حکنش اجتماعی ریشه دارد؛ اما اصرار میپذیرد که زبان در برهممی

ساازی اسات؛ یعنی شاناسای شاناختی معنا، مترادف با مفهوم(؛ بنابراین، در زبان20:  1397اسات )لانگاکر،    1ساازیبه مفهوم

(. واژۀ 54:  1398خورشااایاد،  سااااازی آن در ذهن کااربران زباان اساااات« )بهرامیمنظور از معناای یاک عباارت »مفهوم

ساازی نیز  دهد. با توجه به اینکه شاناخت ما بدنمند اسات، مفهومبودن را بهتر نشاان می ساازی، ویژگی پویایی و سایالمفهوم

 
1 conceptualization 
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ها را درک توانیم در مورد چیزهایی حرف بزنیم که آنظاهراً ما فقط می  ،ماهیتی بدنمند دارد. »بنابر نظریۀ شاناخت بدنمند

(. این ویژگی ادراک، موضااوع مشااترک در تمام  63دهد« )همان: یق تجربیات بدنی ما رخ میکنیم. این ادراک از طرمی

 معناشناسی شناختی، دستور شناختی، شعرشناسی شناختی و... است. :شناسی شناختی نظیرهای زبانزیرشاخه

آید. در این رویکرد باور بر این  شامار می به شاناختی  های زبان های غالب در بررسای شاناسای شاناختی یکی از نگرش معنی 

ای از شاناخت در مفهوم کلی آن هساتند« )زاهدی  اسات که »دانش زبانی به طور عام و دانش معنایی به طور خاص، زیرمجموعه 

مفهومی    های بنیادی ساااختار ای از ابزار برای توصاایف دقیق و روشاان جنبه (. در این رویکرد، مجموعه 68:  1390و همکاران،  

،  6المعارفی معنای دایره   5آمیزۀ مفهومی،   4فضااهای ذهنی،   3و مجاز،   2شاود. برخی از این ابزارها عبارتند از: اساتعاره کار گرفته می به 

 (.  50:  1389مهند،  و چند مفهوم دیگر )رک. راسخ   9های تصوری واره طرح 8و نظریۀ سرنمون،   7بندی مقوله 

شاود، توصایف معنایی  طور دقیق بررسای و مطالعه میکه در رویکرد معناشاناسای شاناختی بهیکی از مباحث مهمی 

واسااطۀ دسااتوری نیسااتند، بلکه به  -ای صاارفاً صااوریحروف اضااافه اساات. بر اساااس این دیدگاه، حروف اضااافه، مقوله

ها نقش مهمی نتزاعی و فیزیکی پدیدههای اسااازی تجربهای، در مفهوموارهبرخوردار بودن از خصاالت چندمعنایی و طرح

 ها دارای گسترۀ وسیعی از مفاهیم متفاوت هستند.معنا، حروف اضافه در تمام زبان کنند. در میان واژگان چندایفا می

گیرد: یکی اینکه معنای حرف شاناسای شاناختی در بررسای معنایی حروف اضاافه، دو مساألۀ اسااسای را در نظر میمعنی

ها به عنوان معنای اصالی مطرح اسات و بافت، نامهشاود و این معنا در لغتای بررسای میبه عنوان یک معنای هساته  ایاضاافه

های  آورد که به حرف اضااافه مربوط نیساات. مسااألۀ دیگر اینکه حروف اضااافه از نمونهای دیگر از معنا را فراهم میجنبه

شاود )میلر و جانساون لرد، نمونه محساوب میها پیشهمواره یکی از معانی آنبارز چندمعنایی واحدهای زبانی هساتند که 

(. »در میاان مفااهیم یاک عنصااار چنادمعناایی ماانناد 64:  1393،  و خاانزاده  ، باه نقال از رضاااویاان1986؛ هرزکویتس،  1976

های شااناختی مانند یساامتر و برخی دیگر پیرامونی هسااتند و از طریق مکانحروف اضااافه، برخی مفاهیم و معانی مرکزی

 .Golfam and yousefi rad, 2010:170))شوند« میاستعاره به مفهوم و معنای مرکزی مرتبط 

های تصاوری اسات؛ بنابراین، ماهیتی وارهوسایلۀ حروف اضاافه به شاکل طرحشاده به  در طبیعت، مفاهیم رمزگذاری

ینی غنی نیساتند، تصاویرهای ذهنی هم نیساتند، سااختارهایی هساتند  های تصاویری، تصاویرهای عوارهتصاویری دارند. »طرح

دهند که در آن ما تصاویرهای خاص تر از ساطحی ساازمان میتر و انتزاعیهای ذهنی ما را در یک ساطح عامکه بازنمایی

کراری در این واره یک الگو، شااکل و یک نظم ت(. از نظر جانسااون، طرح76:  1398دهیم« )جانسااون، ذهنی تشااکیل می

کاری اجساااام و های منظم در جریان اسااات. این الگوها عمدتاً در ساااطح حرکات بدن ما از طریق فضاااا، دساااتفعالیت

ها از بدو  تر، ما انساان(؛ به زبان سااده83آیند )همان:  های ادراک حسای به صاورت سااختارهای بامعنی پدید میکنشبرهم

دهیم؛ برای مثاال، حرکات  صاااورت غریزی یاا اکتساااابی فراگرفتاه، تجرباه کرده و انجاام میتولاد اعماال و رفتاارهاایی را باه  

دهیم؛ یا های مختلفی انجام میشاویم؛ در برخورد با موانع نیز واکنشکنیم، در مسایر حرکت با موانع زیادی مواجه میمی

مانع به عنوان یک نیروی فیزیکی، جلوی حرکت ما را زنیم و یا  داریم، یا آن را دور میمانع را از مسایر حرکت خود برمی
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گیریم که برای حرکت دادن یا برداشاااتن چیزی، نیرویی بر آن شااایء وارد کنیم و بسااایاری گیرد؛ در زندگی یاد میمی

شوند و ذهن انباشت میای در ذهن ما  ها یا اطلاعات پایهزمینهها چونان پیشرفتارها و تجربیات دیگر. این رفتارها و تجربه

سازد و بدین  هنگام مواجهه با یک امر انتزاعی از طریق این انباشت، آن مفهوم انتزاعی و غیرمادی را بدنمند و جسمانی می

آورند  های مفهومی بنیادینی پدید میآید. این الگوهای تکراری و بدنمند، ساااختصااورت آن مفهوم به ادراک ما درمی

شااود. های تصااوری یاد میوارهها با نام طرحروند و از آنتر به کار میتر و ذهنیدن دربارۀ امور انتزاعیکه برای اندیشاای

بندی و نظریۀ سارنمون،  های تصاوری، مقولهوارهبنابراین حروف اضاافه در دساتور شاناختی بر اسااس مفاهیمی چون طرح

توان به شااوند. در این رویکرد، مفاهیم دسااتوری را میا( توصاایف مینم)متحرک/ مکان مقولات شااعاعی و پهنه و پیکر

ای، مفهومی اسات نمونههای تصاوری توصایف کرد؛ معنی پیشوارهنمونه و نیز بر اسااس طرحلحاظ معنایی بر اسااس پیش

 (.67: 1397نگاکر، های شناختی و در ذهن جا دارد )لاای در فعالیتوارهکه ریشه در تجربه دارد و معنی طرح

ای عموماً حاصال بساط اساتعاری  ای بوده و معانی حاشایه در نظریۀ سارنمونی، حروف اضاافه دارای معانی مرکزی و حاشایه 

واره برای  (. »درون یک ساااختار مقوله، هر موجود سااطح بالا به عنوان یک طرح 56:  1389مهند،  معانی مرکزی هسااتند )راسااخ 

جا عضااویت در یک مقوله با درجۀ نزدیکی یک عضااو معین به نمونۀ اولیه،  کند  ...  در این می   موجودهای سااطح پایین عمل 

(. در حقیقت، اعضاای یک مقوله در گساترۀ یک عنصار واژگانی ممکن اسات به هم  Turewice, 2004: 5شاود« ) تعریف می 

هاا هساااتناد، بلکاه باه این علات کاه  ی از ویژگی هاا دارای مجموعاۀ معیاارهاای یکساااان مرتبط شاااوناد، ناه باه این دلیال کاه هماۀ آن 

 (. golfam and yousefi rad,2010:169گذارند ) ها را با یکدیگر به اشتراک می های متفاوتی از ویژگی مجموعه 

ویژه  نما نیز )پهنه و پیکر( اصطلاحاتی رایج در دستور شناختی هستند که در آثار متعدد لانگاکر )بهمتحرک و مکان

شاناساانی چون لیکاف و وسایلۀ زبانشاناسای شاناختی بهای در معنیاند و بعدها به صاورت گساتردهکار گرفته شاده( به  1987

نما در انگارۀ لانگاکر در واقع، همان دوگانۀ پیکر و زمینه در جانساون مورد اساتفاده قرار گرفتند. دوگانۀ متحرک و مکان

کند ساااز، یک رابطه را نمابرداری میروند که مفهوماصااطلاح زمانی به کار میشااناساای گشااتالت اساات. این دو روان

اناد. اجزای صاااحناه پرداختاه(. تاایلر و ایوانز نیز باه تعریف این مفااهیم باا اصاااطلاح پیش89:  1398خورشااایاد،  )بهرامی

دهد باط پهنه و پیکر را نشاااان میصاااحنه عبارتند از: پیکر، پهنه و رابطۀ فضاااایی مفهومی که ارتدهندۀ یک پیشتشاااکیل

( اسااتفاده کرده اساات Lm11نما )و مکان (Tr10(. لانگاکر به جای این دو اصااطلاح، از دو مفهوم متحرک )98 :2003)

شااده از متحرک )پیکر( بر بسااتر آن صااورت  ای اساات که رابطۀ نمابردارینما در واقع زمینه(. پهنه یا مکان70 :2007)

 جستگی کمتری نسبت به متحرک دارد. گیرد و برمی

 ساختار بلاغی رباعی (2-1

ها از نظر تعداد ابیات، رباعی است. این کوتاهی ابیات که با کمترین  ترین قالب از میان قوالب شعر فارسی، یکی از کوتاه

توان آن را در زمرۀ یکی  ای است که میشناختی و مفهومی ویژه تعداد کلمات نیز همراه است، برخوردار از ساختار زیبایی 

از ژانرهای ادبی قلمداد کرد و ساختار زبانی و بلاغی منحصر به فردی برای آن در نظر گرفت. »همین محدودیت در ساختار 

شناختی آن به میزان بیشتری متفاوت  و طرح و چینش ویژۀ رباعی و اوزان خاص آن، موجب شده است تا معیارهای زیبایی 
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بودن تعداد ابیات، شاعر   در این نوع ادبی به دلیل کم.  ( 18:  1392  ،ی شعر فارسی باشد« )واعظ و صدریهااز دیگر قالب 

رو یکی از دشوارترین  از این   ؛تواند آن را محمل هر نوع موضوع تصویرپردازی، توصیف و ساختار نحوی قرار دهدنمی 

قام رباعی، ایجاز است. در این ساختار ایجازی، باید شاعر های بشری است. اقتضای مهای شعری برای بیان اندیشهقالب

ها را در قالب کلماتی اندک بیان نماید؛  ترین اندیشهترین و بنیادیبتواند چارچوبی زبانی و بلاغی طراحی کند که کلان 

به بیت  دو  در  نو  و  کهنه  اطلاعات  توزیع  شیوۀ  و  رباعی  اطلاعاتی  ساختار  اسگونه بنابراین،  کوچکای  از  که  ترین ت 

 .گیرد )رکآفرینی بهره میواحدهای معنایی زبان مانند تکواژها، حروف، اسامی و افعال در راستای معناسازی و مفهوم

ساز در جهت ایجاد  ای است؛ یعنی از همۀ عناصر متنوارهبه عبارت دیگر، ساختار رباعی، ساختاری طرح   .(25- 27همان:  

شناختی را به شناسانه و معرفت ترین مباحث هستی کند تا جدیدترین و تحلیلی بی مفهومی استفاده میواره یا چارچوطرح 

موجزترین شکلی به مخاطب منتقل کند و کوتاهی این قالب مانعی برای دریافت معنا از سوی خواننده ایجاد نکند. در چنین 

شناختی ندارند، بلکه در خدمت ایجاد معنا و  و صرفاً زیبایی های دستوری کلام نقشی زائد  ساختاری، هیو یک از مقوله

اندیشگانی رباعی، نقش سازی هستند. یکی از این مقولهمفهوم بازتاب جهان  های دستوری، حروف اضافه است که در 

بنیادین در فضایی محدود  های پیچیده و  سازی اندیشهای آن، زمینۀ مناسبی برای مفهومواره کند و ساختار طرحمهمی ایفا می

سازی حروف اضافه و نقش استعاری کند. این ویژگی مفهوم سازد یا حداکثر تنوع را در حداقل فضا بازنمایی میفراهم می

سرایی  ها در رباعیات خیام منجر به آفرینش سبکی فردی و شخصی شده که حتی پس از خیام، جریانی با عنوان خیامانهآن

شمار  شکل گرفته است و بسیاری از این رباعیات به اشتباه به خیام منسوب شده و در زمرۀ رباعیات او بهدر شعر فارسی  

 اند.  آمده 

پردازیم. ابتدا معنای  در این جساتار به بررسای و تحلیل نقش مفهومی حروف اضاافه »از« و »به« در رباعیات خیام می

کرده و معاانی دیگری را کاه نتیجاۀ بساااط اساااتعااری و مجاازی این معناای نمونی این دو حرف اضاااافاه را مشاااخص  پیش

ساازی این دو حرف اضاافه را بر اسااس نظریۀ  نماییم، ساپس شایوۀ مفهومنمونی اسات، در بافت شاعر خیام بررسای میپیش

 کاویم.های تصوری و دو مفهوم »مرزنما« و »متحرک« بازمیوارهطرح

 ۀ »از« و »به«نمونی حرف اضافمعنی پیش (3

های فارسی برای دو حرف اضافۀ »از« و »به« معانی متعددی ذکر شده است. در تاریخ زبان فارسی، چند  در فرهنگ لغت 

 ها به شرح زیر است: معنا برای حرف اضافۀ »از« بیان شده است که برخی از آن

شامار ی اصالی آن اسات. معانی دیگر مجازی بهکند و این معنحرف اضاافۀ »از« نقطۀ آغاز زمانی یا مکانی را آغاز می

قسااامتی از   ،ماانناد: جادایی چیزی از چیز دیگر  ؛انادآیناد کاه در نتیجاۀ تعمیم معناایی یاا بساااط اساااتعااری باه وجود آمادهمی

معاادل »جاای« یعنی بیرون و درون   ،باه معنی درباارۀ  ،در بیاان علات و ساااباب  ،هاای مختلفبیاان نوع، جنس و گوناه  ،گروهی

؛ برای 189-190:  1398،  همکااران؛ رومیاه و  311-315:  3، ج1374خاانلری،  نااتال  )  بیاان تعلق و وابساااتگی و...  ،زیچی

  (75- 101:  1367) (. خطیب رهبر1390ی زیارتی، محمّدزاهدی و   .»از« رک آشانایی با شابکۀ معنایی حرف اضاافۀ فارسای

)زمانی و مکانی(،   ها عبارتند از: ابتدای غایترخی از آناند که ب»از« چندین معنا ذکر کرده  نیز درخصااوص حرف اضااافۀ

توضایح، حال، ظرفیت، واساطه، مقابله   احتواء و تضامن، اختصااص، اساتعانت، انتسااب، تبعیض، تبیین جنس، تعلیل، تفصایل،

مبدئیت اساات، اما معانی کند، منشااأ و نمونگی آن را بیشااتر میکاربرد حرف »از« که ویژگی پیش . معنی اصاالی و پر  و...
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کاربرد اصالی این حرف اضاافه، برای اشااره  واقع، ای از نظر معنایی با معنای اصالی پیوند دارند. درفرعی دیگر همه به گونه

( از آن نقطه حرکت خود را به TRیک شاایء به عنوان متحرک یا گذرنده )به نقطۀ آغاز و منشااأ چیزی اساات که در آن 

  کند.( آغاز میLMما )سوی یک پهنه یا مرزن

های دساتور بیان شاده اسات که برخی از آن های لغت و کتاببرای حرف اضاافۀ »به« نیز معانی مختلفی در فرهنگ

بر    ،برای بیان ظرفیت در مکان، به معنی به ساویِ  ،برای مخاطب قرار دادن کسای  ،عبارتند از: بیان الصااق و اتصاال و ارتباط 

؛ برای آشانایی با شابکۀ معنایی 234:  1384؛ فرهنگ معین، 383:  1382وگند و... )فرهنگ ساخن، به معنی قسام و سا  ،رویِ

نمونی، برای شااادن به معنای غالب و پیش (. خطیب رهبر بدون قائل1388راد،  گلفام و یوسااافی  .»به« رک  حرف اضاااافۀ

ا و غایت، تعلیل، تقسیم، توالی و تعاقب، توضیح، استعانت، استغراق جنس، الصاق، انته  :ای از قبیلحرف اضافۀ »به«، معانی

رساااد معنی (. باه نظر می145-170:  1367)  انادحاال، تعادیاه، ظرفیات، صااایرورت، عوض و بادل، قسااام و... در نظر گرفتاه

دهد. معانی سارنمونی  سارنمونی و پرکاربرد حرف اضاافۀ »به« اتصاال، ارتباط یا الصااق یک چیز به چیز دیگری را نشاان می

رود و مسایر و حرکت محساوسای را بازنمایی  این دو حرف اضاافۀ مکانی، در اصال برای امور فیزیکی و عینی به کار می

تواند منشاأ، مقصاد و ارتباطی انتزاعی را نیز بر اسااس همان کند، اما با توجه به تغییر حوزۀ شاناختی گذرنده و پهنه، میمی

رود، به نوعی مفهوم الصااق و ارتباط در )مقصاد( می »وقتی چیزی به ساوی مکان دیگریساازی نماید.  تجربۀ حسای، مفهوم

رود، گیرد. هنگامی که »به« در این مفهوم به کار میچرا که با رساایدن به مقصااد در ارتباط با آن قرار می؛ آن نهفته اساات

تواند عینی باشاد یا )مقصاد( می  اسات. این پهنهدهد که پیکر از جایی حرکت کرده و به سامت پهنه رفته واقع نشاان می در

بنابراین دو حرف    .(69:  1393تواند جنبۀ فیزیکی داشاته یا نداشاته باشاد« )رضاویان و خانزاده، انتزاعی و عمل رفتن هم می

  ای دیگرقطه)مبدأ( به ن دهد که مسایر و حرکت گذرنده را از یک نقطهای حرکتی را شاکل میوارهاضاافۀ »از« و »به« طرح

 کند.)مقصد/هدف( بازنمایی می

 بحث و بررسی (4

 پردازیم: جا به تحلیل نقش معناشناختی حروف اضافۀ »از« و »به« در رباعیات خیام میدر این 

 دریااب کاه از روح جادا خواهی شاااد 

آمااده کاجااا  ز  ناادانای  ناوش   ایمای 

 

شااااد  خاواهای  فانااا  اسااارار  پاردۀ   در 

خواهی شاد خوش باش ندانی به کجا   

(106: 1379)خیام،   

)گذرنده( در مساایری اساات که از  در بیت دوم، حرف اضااافۀ »از« به معنای نقطۀ آغاز و خاسااتگاه حرکت انسااان

کند ای( را بازنمایی می)پهنه یابد. حرف اضاافۀ »به« نیز مقصادای نامشاخص پایان میای نامعلوم شاروع شاده و به نقطهنقطه

ای این دو حرف اضاااافاه، وارهخیاام باا اساااتفااده از معناای طرح یااباد.پاایاان می  ( باه آنجااTRگاذرناده )کاه حرکات و مسااایر 

شاناختی بشار را که پرساش از فلسافۀ وجود و مقصاد زندگی انساان اسات، پی افکنده اسات. در لۀ هساتیأترین مسا بنیادی

شاود، غالباً مبدأ و مقصد مشخص است؛ یعنی گذرنده  ترسایم میواساطۀ دو حرف اضاافۀ »از« و »به«  وارۀ حرکتی که بهطرح

دهد. اما در رباعیات خیام آنچه )مرزنما/پهنه( پایان می کند و به یک نقطۀ معینمسیرش را از یک نقطۀ مشخص شروع می

مبدأ این حرکت  گذارد، مشاخص نبودن آغاز و پایان مسایر حرکت گذرنده اسات؛ نه منشاأ و  اسااس تفکر خیامی را بنا می
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شاود. در می  ( منجرTR( معین اسات. چنین حرکتی به حیرت و سارگردانی گذرنده )LMمرزنما و پهنه )معلوم اسات و نه  

 بینیم:رباعیات زیر نیز همین ساختار مفهومی را می

رفاات خاواهای  هاوا  و  شاااهاوت  پای  از   گار 

آمااده کاجااا  از  و  کساااای  چااه   ای باناگار 

 

گاارو  فااریااباانااده  تاازویاار  بااه  مااانااده   ای 

 گفتی کاه پس از مرگ کجاا خواهم رفات«

 

بای  کااه  خابارت  مان  رفااتاز  خاواهای  ناوا   

کنی کجاا خواهی رفات دان کاه چاه میمی  

(106: )همان  

دو  و  تااک  در  زناادگای  روزه  دو  باهار   وز 

خاواهای  کاجااا  هار  و  آر  مان  پایاش   مای 

(143)همان:   

یا گذرنده مسیرپیما  و سرگردانی  مسیر  نبودن  اندیشه)انسان( در چنین    مشخص  اساس  پی  حرکتی،  را در شعر خیام  ای 

ریزد که به تفکر اپیکوریستی معروف است و بهترین سبک زندگی را در چنین مسیر نامشخصی که میان دو نقطۀ گذشته  می

 داند. در این مسیر نقطۀ گذشته با حرف اضافۀ »از« و نقطۀشمردن وقت، خوشباشی و لذت می  و آینده قرار دارد، غنیمت

( در مسیری قرار گرفته که نه آغاز آن مشخص  TR)  سازی شده است. گذرنده یا مسیرپیماآینده با حرف اضافۀ »به« مفهوم

است و نه آینده و هدف روشنی پیش رو دارد؛ از این رو، بهترین حالت ممکن در چنین مسیری، توقف در نقطۀ حال است؛ 

پیوندد. نمودار زیر چنین تفکری را بهتر نشان  اب و سرعت به نقطۀ گذشته میای که اگر انسان آن را درنیابد، با شتنقطه

 دهد: می

 )مبدأ/ مرزنما( «««--------------TR----نقطۀ حال--------TR-----------)مقصد/ مرزنما(  «««

ردان( از  در این نمودار، نقطۀ حال در حکم مرزنمایی تصاویر شاده که موجب رهایی گذرنده )انساان متحیر و سارگ

وسایلۀ دو حرف اضاافۀ مکانی »از« و »به« بدنمند و حیرت و یأس فلسافی اسات. در این رباعیات، مفهوم انتزاعی زمان نیز به

عدی اساتعاری یافته اسات. در چنین مسایری که مسایرپیما یا گذرنده به سامت و مرزنمای مشاخص و ثابتی جسامانی شاده و بُ

)انسااان( در پهنه/مرزنما )جهان هسااتی( منشااأ و عامل هیو عمل یا تغییری نخواهد بود.  کند، وجود گذرنده  حرکت نمی

 ماند:رود، ولی پهنه/مرزنما )جهان هستی( بر جای خود ثابت میآید و میگذرنده )انسان( می

 ای بس کاه نبااشااایم و جهاان خواهاد بود

خالاال هایاو  نابااد  و  ناباودیام  پایاش   زیان 

 

نشااااان    نای  و  مااا  ز  نااام  باود نای  خاواهااد   

بود   نبااشااایم هماان خواهاد   زین پس چو 

(119: همان)  

ای اسات. دایره، شاکلی اسات که نقطۀ آغاز و آفرینش و زمان در چنین حرکتی، سااختاری خطی ندارد، بلکه دایره

ندگی  ای را دربارۀ زمان و زپایان آن مشاخص نیسات؛ یعنی مبدأ همان مقصاد اسات و مقصاد همان مبدأ. خیام چنین اندیشاه

شود، از طریق یک توالی سازی کرده است. »چرخه با یک حالت اولیه شروع میوارۀ چرخه مفهومبا استعارۀ دایره و طرح

ای یابد، تا یک الگوی چرخهرود و در همان جایی که شاااروع شاااده بود، پایان میهم پیوساااته پیش میاز رویدادهای به

 (:200: 1398 )جانسون،« تکراری جدید را شروع کند
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بی دایرۀ  این  گردش   پایاناز 

بدش و  نیک  از  تمام  باخبری   یا 

 

دایره  ماستدر  رفتن  و  آمد  که   ای 

می راستکس  معنی  این  در  دمی   نزند 

 

دان   را  مردم  نوع  دو   برخورداری 

بی جهانیا  حال  از  و  خود  از  خبری   

( 156: 1379)خیام،   

پیداست  نهایت  نه  بدایت  نه  را   آن 

آمد کجاست« کاین  به  رفتن  و  کجا  از  ن   

( 167همان: )   

ای حروف »از اااا به«، در بسایاری از رباعیات وارهبنابراین، سااختار اساتعاری حروف اضاافۀ »از« و »به« و شاکل طرح

خاطر وجود چنین ساااختاری در خیام، عامل زبانی تبلور اندیشااۀ وجودشااناختی این فیلسااوف بزرگ ایرانی اساات که به

داند. سااختار این رباعیات نیز بر اسااس نظامی فلسافی شامردن وقت میگرایی و غنیمتحل را در لذت آفرینش، بهترین راه

دهد ای منطقی صورت می)صاغری و کبری( قضایه ریختن دو مقدمۀ عقلی  و عقلی شاکل گرفته اسات که در آن خیام با پی

وارۀ  شاود؛ یعنی در واقع، سااختار زبانی و فکری این رباعیات نیز بر اسااس طرحیکه غالباً در مصارع چهارم به نتیجه ختم م

ساازی شاده  که ادراک اندیشاۀ خیامی در این رباعیات، به صاورت یک مسایر مفهومایریزی شاده اسات، به گونهحرکتی پی

ای اسات که از این دو مقدمه نتیجه)غالباً دو مصارع نخسات( و مقصاد آن، همان   اسات که نقطۀ آغاز این مسایر، دو مقدمه

)گذرنده(، خواننده اساات که برخلاف جهان اندیشااگانی خیام، در مساایر ادراک از دو  گرفته اساات. در این جا مساایرپیما

 کند.ای مشخص حرکت میمقدمۀ معین به سوی مقصود و پهنه

اضاافۀ مکانی »از« قابل دریافت اسات. بازیابی ای دیگر در رباعیات خیام از طریق حرف  وارهسااختار مفهومی و طرح

شاناختی خیامی در رباعیات بیشاتر از طریق سااختار اساتعاری این حرف اضاافه صاورت  ترین اندیشاۀ فلسافی و هساتیبنیادی

 :گرفته است

کااوزه کااارگااه  رایدر  کااردم   گااری 

نااای  مای و  دسااااتااه  را  کاوزه  دلایار   کارد 

 

پااای   بااه  اسااااتاااده  دیاادم  چاارخ  پاالّااۀ   در 

گاادای از   دسااااات  وز  پااادشااااااه  کاالّااۀ   

(109: 1379 ،همان)  

معنای »از« در این رباعی اندکی از معنای ساارنمونی آن فاصااله گرفته و با بسااط اسااتعاری در معنای »ابزار و وساایله« 

سارنمونی به دار دارند و معنای  شاناسای شاناختی، معانی پیرامونی با معنای سارنمونی ارتباطی معنیکار رفته اسات. در معنیبه

مطرح  12ای اسااات که لیکاف در مقولات شاااعاعیای اساااتعاری درون معانی دیگر نیز وجود دارد. این همان نکتهشااایوه

کند. »لیکاف با پذیرش دیدگاه بروگمن، چندمعنایی را بر اساااس نظریۀ مقولات شااعاعی بررساای کرده اساات. او با می

کند که این معانی مختلف حاصاال ن انگلیساای به این نکته اشاااره می« در زباoverبررساای معانی مختلف حرف اضااافۀ »

« هساتند، overاند. همچنین برخی از این معانی، سارنمون یا معانی مرکزی »ها به همدیگر مرتبطچندمعنایی اسات، زیرا آن

جا در این  .(56:  1389، ندمهز راسااخبه نقل ا؛  416:  1987آیند« )لیکاف، ای به شاامار میدر حالی که برخی دیگر حاشاایه

گیرد. در این ( از آن نشاأت میTR)  دهد که مسایرپیمامعنی ابزار و وسایله، خود نوعی مبدئیت و نقطۀ آغازی را نشاان می

)گذرنده( و  وسایلۀ حرف اضاافۀ »از« تصاویرساازی شاده اسات که در آن مسایرپیمامفهوم نیز مسایری انتزاعی و اساتعاری به

  اند. کلۀّ پادشااااه و دسااات گدای، منشاااأ و نقطۀ آغاز اسااات و کوزه در حکم گذرندهنقشااای متفاوت یافته)پهنه(   مرزنما

 
12.radial categories  
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ای هنجارگریزانه  )مسایرپیما( اسات. در این رباعیات برخلاف رباعیات دساتۀ اول، مبدأ و مقصاد مشاخص اسات، اما جنبه

ای  شاود؛ یعنی مبدأ، خود در حکم پهنهکوزه تبدیل میدهد که در آن انساان به دارد؛ این مسایر نوعی اساتحاله را نشاان می

آید. در این دساته از رباعیات، پهنه/ مرزنما عوض شاده است. در رباعیات پیشین، پهنه/ اسات که چیزی از آن در وجود می

این رباعیات، انساان از گذرنده و نقش بودن به  (، اما درTR( جهان هساتی بود و انساان، گذرنده/ مسایرپیما )LMمرزنما )

 ای برای وجودبخشی به اشیاء و عناصر دیگر مبدل شده است. پهنه/مرزنما استحاله یافته و خود به زمینه

ای قرار نمونی حرف اضاااافۀ »از« اسااات، در حکم ابزار یا مادۀ اولیهجا انساااان غیر از مبدئیت که معنای پیشدر این

شااوند. بنابراین، معنای دیگر حرف اضااافۀ »از« که در این رباعیات نقش که چیزهای دیگر از آن ساااخته می  گرفته اساات

 سازی دارد، ابزار و وسیله است. محوری در مفهوم

 هر سااابزه که بر کنار جویی رساااته اسااات

ننهی  خواری  بااه  پااا  سااابزه  سااار  بر   هااان 

 

خویی رساااتاه اسااات گویی ز لاب فرشاااتاه   

رویی رسااته اساات خاک لالهکان ساابزه ز   

(110: 1379 )خیام،   

برآورده که مغایر با قانون و هنجار طبیعت اسات. در این سااختار   ای سار)سابزه( از نقطه در این رباعی نیز مسایرپیما

مفهومی، پهنه/ مرزنما دیگر طبیعت و جهان هسااتی نیساات، بلکه انسااان اساات؛ انسااانی که در جهان طبیعت حکم نقش و 

ه را داشااات و در کاانون توجاه بود، در این نظاام انادیشاااه، خود باه پهناه/ مرزنماایی تبادیال شاااده کاه دیگر چنادان گاذرناد

جایی و جابه تر از زمینه اسات و امکانزمینه رانده شاده اسات. نقش غالباً کوچکزمینگی ندارد و به پسبرجساتگی و پیش

تر دارد و برای تر و وسااایعه و پهناه(، طبیعات کاه وجودی بزرگ)گاذرناد  جاایی نقش و زمیناهحرکات دارد، اماا باا جااباه

ای شاده که طبیعت را چونان نقشای بر  تر اسات، به حوزۀ نقش کشاانده شاده و انساان تبدیل به پهنهبودن، مناسابزمینهپس

 خود جای داده است.

 زاری بوده اساااات در هر دشاااتی کاه لالاه

مای زمایان  کاز  بانافشااااه  بارگ   رویاادهار 

 

 آن لالاه ز خون شاااهریااری بوده اساااات  

 خالی اسااات که بر رخ نگاری بوده اسااات 

(110: )همان  

زار و شاااخ بنفشااه و مرزنما/ پهنه ( لالهTRاین رباعی نیز با فرمولی مشااابه روبرو هسااتیم. مساایرپیما یا گذرنده )در 

(LM خون شا ،)  و مرزنما موجب هنجارگریزی معنایی هریار و خال رخ نگار اسات. تغیر جایگاه نقش و زمینه یا مسایرپیما

وارۀ  شاناسای شاناختی مهم اسات، تنها مسایر و حرکت گذرنده/ مسایرپیما در طرحدر این رباعیات شاده اسات. آنچه در معنی

شاود، وسایلۀ حروف اضاافۀ مکانی نمابرداری میای که بهحرکتی نیسات، بلکه چگونگی حرکت و کیفیت دو ساوی رابطه

دهد که حرکتی قساری و اجباری . حرف اضاافۀ »از« در این رباعیات، نوعی حرکت در مسایری را نشاان مینیز اهمیت دارد

شاود؛ انساان که گذرنده و متحرک و خوبی دریافته میشادن جایگاه نقش و زمینه به  اسات. این حرکت جبری از معکوس

بودگی و برجساااتگی مقام انساااان  عرفانی نیز بر این نقش آید و مکاتب دینی وشااامار میمثابۀ نقش در پهنۀ زندگی به به

شااود و منشااأ ای ساااکن میای از حیات تبدیل به پهنهنساابت به سااایر موجودات و حتی طبیعت تأکید دارند، در چرخه

بناابراینوجودی چیزهاای دیگر در طبیعات قرار می وارۀ حرکتی کاه حرف اضااااافاۀ »از« آن را در کناار طرح  ،گیرد. 

( نیز از طریق همین حرف اضااافه فعال 102-132:  1398جانسااون،   .وارۀ نیرو و پویایی )رککند، طرحسااازی میمفهوم
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رود که نتیجۀ جبری آن، اساتحالۀ شاود، بر اسااس نیرو و قدرتی پیش میوسایلۀ »از« بازنمایی میشاود؛ یعنی مسایری که بهمی

 گیرد، بدین قرار است:ای شکل میوارهای که بر مبنای چنین طرحاست. استعارهانسان به شیء یا عنصری از طبیعت 

خیزد که در رباعیات شادگی، نیروی فیزیکی اسات«. البته این نیرو خود از منبع قدرت دیگری برمی»فرایند اساتحاله

 است:  هایی چون فلک، روزگار، چرخ گردون و ... از آن تعبیر شدهخیام و خیامی با نام

تاو  و  مان  هالاک  باهار  فالااک   ایان چارخ 

پایااالااه   نشااایان  سااابازه  دیارنامااانااد بار   کاش 

 

تاو   و  مان  پاااک  جااان  بااه  دارد   قصاااادی 

تاو  و  مان  خاااک  ز  دمااد  بارون  سااابازه   تااا 

(129 :1379، )خیام  

شاود، برخلاف مقام انساان در مسایری اسات که عرفا از آن به معراج تعبیر مسایری که در آن انساان به شایء تبدیل می

گیرد که انسان را در هر حالت و ای قرار میشادن انسان به پهنه در این نوع تفکر، در مقابل اندیشه کنند. درواقع، تبدیلمی

نوردد و به گیرد که در مسایر سالوک، جهان طبیعت، جهان انساانی و جهان فریشاتگی را درمیای در نظر میمقام، گذرنده

در تفکر عرفانی، گذرنده و طالبی اسات که در هر مقام، پهنه و زمینۀ معرفتی او عوض   رساد. انسااننقطۀ علیای وحدت می

شاود و اگرچه در این سایر معرفتی، بالاترین مرتبۀ ادراک، حیرت اسات، اما این حیرت با حیرت فلسافی که در رباعیات  می

گیرد با مولانا برای انساان در نظر می گوید، متفاوت اسات. معراجی کهبودگی مبدأ و مقصاد ساخن می  خیام از نامشاخص

شاود، بسایار فاصاله دارد؛ یکی روی در عالم بالا  ساازی میای که در شاعر خیام از طریق حرف اضاافۀ »از« مفهوماساتحاله

 دارد و دیگری روی در عالم خاک:

قااماار تااا  زماایااناای  مااعااراج  چااو   نااه 

سااااامااا  تااا  بااخاااری  مااعااراج  چااو   نااه 

 

تااا    کالاکای  ماعاراج  چاون  شااااکار بالاکااه   

نُااهاای  تااا  جااناایااناای  مااعااراج  چااو   باال 

(553-554:  4، دفتر 1393)مولوی،   

مولانا تکامل روحی انساان را در مسایر عرفانی نشاان   ؛حقیقت، تفکر خیام، تفکری کافرانه و معادساتیزانه نیسات در

دهندۀ  نمایاند که نشااندهد، ولی خیام تکامل جسامی انساان و ادامۀ حیات آن را در بطن طبیعت به شاکلی دیگر بازمیمی

دهد که او از خاک و آنچه از این ای او به جسام انساان پس از مرگ اسات. »نگاهی به رباعیات خیام نشاان مینگاه اساطوره

عنصار سااخته شاده، برای تشاریح اندیشاۀ خویش دربارۀ زادن و مردن و ناپایداری حیات و البته در ساطحی فراتر، مساألۀ 

 (.280: 1398کند« )آریان، تفاده میکون و فساد عالم اس

های حرکتی گذاشته شده که از طریق حرف وارهدر همۀ این رباعیات بار مفهومی شعر بر کلان استعارۀ سفر و طرح

سازی شده است. گفتمانی که از رهگذر این حروف اضافۀ مکانی بازنمایی شده است با توجه به « و »از« مفهوم  -اضافۀ »از

شااده، مفهوم اسااتحاله و انتقال جساام )مرزنما/پهنه( و چگونگی مساایر نمابرداری  )گذرنده( و زمینه جایگاه نقش به تغییر

یابد. نقش حروف اضاافه در این شاناختی نیز راه میانساان در یک سااحت وجودشاناختی دیگر اسات که به سااحت معرفت

مبدأ به مقصااد با یک تغییر کلی همراه اساات و آن،  شااناسااانه اساات. حرکت ازرباعیات هم وجودشااناختی و هم معرفت

یافتۀ انسان هستند.  های طبیعت، شکل استحالهاساتحالۀ انساان به گیاه، سابزه، کوزه و اشایاسات. در این دیدگاه، اشایاء و پدیده

نۀ اول )ای آمده از عالم روحانی تفت( و در جساام به عنوان مقصااد و په در این حرکت، ساافری که از روح شااروع شااده

)شایء( به عنوان پهنه یا مرزنمای دوم منتقل  فرود آمده اسات، در سافری دیگر این جسام انساان بار دیگر به عالم اجساام

توان با نمابرداری دیگری، شااود. در این نوع نگاه که اشاایاء و عناصاار طبیعت را به عنوان گذرنده در نظر گرفتیم، میمی
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گری محساوب کرد. چگونگی این سافر به عالم اجساام را که اندیشاۀ اسااسای رباعیات  ها را در حکم پهنه/مرزنمای دیآن

 گونه نشان داد:توان در نمودار زیر اینخیام است، می

 مبدأ / پهنۀ اول: عالم روحانی 

 مقصد/ پهنۀ اول: عالم خاک

 مبدأ / پهنۀ دوم: انسان

 گذرنده/ مسیرپیما: روح انسانی  

 مسیرپیما: روح انسانی گذرنده/ 

 )در نمابرداری دیگر: مقصد/ پهنۀ دوم(: اشیاء و عالم طبیعت گذرنده/ مسیرپیما

دهد که شایء مورد نظر خیام وجود و مبدأیی ساازی خیام با حروف اضاافۀ »از اااا به« و »از«، نشاان میدر واقع، مفهوم

ت. پس این شایء در اندیشاۀ خیام، دارای آگاهی و شاعور اسات و مساتقل ندارد، بلکه مبدأ یا مادۀ اولیۀ آن، عالم انساانی اسا 

زمان به عنوان  ،زیرا ؛شاودشایء بما هو شایء نیسات. این حرکت علاوه بر حرکت مکانی، حرکتی زمانی را هم شاامل می

سان، همان شود. در این نگرش، شیء همان انسان و جسم انسازی مییک امر ذهنی و انتزاعی بر اساس تجربۀ مکان مفهوم

کند و به شاکلی دیگر  همانی برقرار شاده اسات. گذرنده از پهنۀ جهان عبور میشایء اسات و میان این دو، نوعی رابطۀ این

وارۀ حرکتی که در مسایر حرکت انساان به شایء، بازنمایی شاده اسات، با تفکر مبتنی بر لذت و یابد. این طرحاساتحاله می

شامردن دم و اصاالت دادن به این نقد، بهشات و خیام در بسایاری از رباعیات با غنیمت  ،زیرا  ؛داردنگری خیام مناسابت حال

 آید: دست میسایر عوالم را نسیه دانسته و در نهایت، بهشت او در همین دنیا به

باااشااااد و کوثر  بهشاااات و حور   گوینااد 

ساااااقای ای  آن  یاااد  بااه  بااده  جااام   یااک 

 

 گویند کسااان بهشاات با حور خوش اساات

 این نقاد بگیر و دسااات از آن نسااایاه بادار 

 

 جوی می و شااایر و شاااهد و شاااکّر باشاااد  

باااشااااد بااهااتاار  نساااایااه  هاازار  ز   نااقاادی 

(137: 1379، )خیام  

گویم کاه آب انگور خوش اساااات من می  

واز دهال شااانیادن از دور خوش اسااات اکا   

(144)همان:   

حلی  گرا یا کفراندیش، بلکه راهگرا، مادیتقلیلتوان مساایر حرکت انسااان به شاایء را نه مفهومی  از این زاویه می

تواند زندگی  روزه در نظر گرفت که با لذت بردن از آنچه در اختیار دارد، میبرای انساان در مقابله با مرگ و زندگی پنج

دکی جبران ای به آرامش برساااند و ترومای ناشاای از اندیشاایدن به مرگ  و کوتاهی زندگی را انتراژیک خود را لحظه

 نماید. 

باه« و »از« در شاااعر خیاام ارائاه کردیم کاه یکی جنباۀ   -ساااازی حروف اضاااافاۀ »ازجاا دو تفسااایر از مفهومتاا این

شاناختی تغییر جایگاه کشاید و دیگری بُعد معرفتوجودشاناساانۀ زتدگی و فلسافۀ وجودی انساان و آفرینش را به پرساش می

وسایلۀ حروف اضاافۀ مکانی نمابرداری شاده بود، به نمایش  ای که بهر دو ساوی رابطه)پهنه( را د  )گذرنده( و مرزنما نقش

وارۀ تصاوری حرکت و نگاشات اساتعاری »زندگی، سافر اسات« در شاعر خیام که انساان را گذاشات. تفسایر ساوم از طرحمی

هاای رویکرد و نگااه انتقاادی خیاام باه گفتمااندهاد،  باه جاای فااعلیات و ساااوبژگی در جاایگااه پهناه/مرزنماا یاا ابژگی قرار می

:  1397صاااادقی سااامرجانی و یحیائی،    .غالب روزگار خود در مواجهه با گفتمان مغلوب خرد و خردورزی اسااات )رک

زیساات. با روی کار آمدن ساالجوقیان در نیمۀ دوم قرن (. خیام در نیمۀ دوم قرن پنجم و ابتدای قرن شااشاام می127  -144

ارزش شااادن جایگاه خردمندان و کر اشاااعری بر اندیشاااۀ اعتزالی و مخالفت با فلسااافه و عقل یونانی، بیپنجم و غلبۀ تف

)وارونگی   شااادن حکیمان و هنرمندان متفکران و جایگزینی جاهلان و ناشاااایساااتگان به جای عالمان و به حاشااایه رانده
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گونه اشاعار رساد ایندر محاق کشاد. به نظر میورزی و خرد و علم، روی  فرهنگی( در این روزگار موجب شاد که اندیشاه

دهد، صارفاً نوعی تئودیساۀ اعتراض علیه نظام هساتی و الهیات نیسات، بلکه نقد خیام که زمینۀ غالب شاعر او را تشاکیل می

 کنند.بینند، خاموش میجامعۀ عصر خود است که هر کجا خرمندی یا شعلۀ خردی می

ورزان جامعه را با اساتعارۀ در زیر خاک رفتن شادن و سارکوبی خردمندان و اندیشاه  رانده شادن، به حاشایه خیام کشاته

شادن و سارکوبی نیز مایۀ  ساازی کرده اسات. خردمندانی که حتی در صاورت کشاتهها گیاه رساتن، مفهومو از خاک آن

گیرند که هساتی و نه/مرزنمایی قرار میحیات جامعۀ خود هساتند. به عبارتی دیگر، خردمندان و عالمان جامعه در حکم په

)سارکوب   )کشاته شادن( و اساتعاری  واقعی  گیرد. با چنین نگاهی، مرگها نشاأت میوجود عناصار طبیعت و جامعه از آن

هاا پس از مرگ نیز اثربخشااای و ورزی نیسااات، بلکاه آنشااادن و باه حااشااایاه رفتن( پاایاان زنادگی خردمنادان و انادیشاااه

وارۀ  ها در رباعیات خیام در قالب طرحبخشاای خردمندان پس از خاموشاای شااعلۀ خرد آناین حیات  بخشاای دارند.حیات

عامل زبانی این بازنمایی، حروف اضاافۀ مکانی »از« و »به«   حرکتی انساان به شایء و عناصار طبیعت نشاان داده شاده اسات.

توان نقد صانعت فرهنگ در قرن پنجم و شاشام  یهساتند. این تبدیل و اساتحالۀ انساان به شایء یا عنصاری از طبیعت را م

حقیقت عقلانیت گشاته اسات. مینوی در مقدمۀ    جانشاینِ، ابزاری دانسات که در آن عقل و خرد واقعی منکوب شاده و عقلِ

خود را به حکمت و ساایاساات ایران باسااتان و تلاش     دارد که خیام در کتاب نوروزنامه، تمایلکتاب نوروزنامه اذعان می

بیسات و پنج(. »دربارۀ این که دولت    :1385)  آزاری و دادگری و شاجاعت نشاان داده اساتواداشاتن سالجوقیان به بیبرای 

گران فلسافی ولی از برخورد سایاسای دولت سالجوقی با اندیشاه سالجوقی با خیام چه برخوردی داشاته، گزارشای نشاده اسات

با آگاهی از شاارایط ساایاساای موجود با زیرکی خود را از دایرۀ قدرت  وی   ...  توان از نتیجۀ این برخورد اطلاع یافتمی

)صاادقی سامرجانی و  گر برخورد دولت سالجوقی با دیگر اندیشامندان بود«کنار کشاید؛ اما با چشامان تیزبین خود نظاره

ای ندارد.  و آگاهیگیرد که هیو اراده و اختیاار  ای انساااان در حکم شااایء قرار میچنین جامعاه. در (135:  1397یحیاائی، 

واره شاادگی تواند نقدی بر جامعۀ قشااری، ظاهرگرا، ابزاری و شاایءحرکت اسااتعاری انسااان به شاایء در تفکر خیامی می

یکی از معانی اسااتعاری حرف اضااافۀ »از« که پیرامون معنای ساارنمونی آن که مبدئیت و   ،رودورۀ ساالجوقی باشااد؛ از این

 است، ابزار و وسیله است.  رساند، شکل گرفتهمنشأ را می

بنابراین تبلور زبانی مفاهیم بنیادینی چون تردید و حیرت فیلسااوفانه و وجودشااناختی دربارۀ انسااان و جهان هسااتی، 

ای خیام به عنصار خاک، اعتراض علیه گفتمان خردگریز عصار سالجوقی، توجه علمی به عالم ماده و خاک نگاه اساطوره

عرفانی و توجه صرف به عالم روح و جهانِ دیگر، بیشتر از طریق ساختار معنایی حروف اضافۀ    اندیشیدر مقابل متافیزیک

شاود و وسایلۀ این حروف اضاافه انجام میای که به»از اااا به« و »از« و نمابرداری منحصار به فرد و متفاوت از دو ساوی رابطه

 صورت گرفته است. )نقش و زمینه( در این رباعیات،  تغییر جایگاه گذرنده و پهنه

 نتیجه (5

کند. در این پردازد و زبان را بخشی از توانایی عمدۀ شناخت انسان تلقی میشناسی شناختی، به مطالعۀ معنای زبان میمعنی

ها  سازی و درک پدیده شوند و در مفهوم های زبانی و دستوری در ساحتی معنایی و مفهومی توصیف میرویکرد همۀ مقوله

شدۀ    نقش مهمی در ادراک بدنمند و جسمانی  های دستوری کهکنند. یکی از مقولههیم انتزاعی نقش مهمی ایفا میو مفا

کنند، از مفاهیم شناختی  ها و شناخت ما دارند، حروف اضافۀ مکانی هستند؛ مفاهیمی که این حروف اضافه بیان میاندیشه 



 115 ی شناخت یشناس یمعن یبر مبنا امیخ اتیاضافه »از« و »به« در رباع حروف ییمعنا لیتحل

 

شناسی شناختی  گیری از رویکرد معنیمعنایی حروف اضافه در متون ادبی با بهرهرو توصیف و تحلیل  اولیۀ ما هستند؛ از این

سازی هر گوینده را از جهان  تواند نحوۀ مفهوم بندی و... میهای تصوری، شکل و زمینه، مقولهوارهو مفاهیمی چون طرح 

های شعر فارسی، حروف اضافۀ مکانی نقش خیام و خیامانهها در ساحتی بهتر تبیین نماید. در جهان شعری  ها و اندیشهپدیده 

ای در ایجاد جهان استعاری شعر دارند. از میان این حروف اضافه، دو حرف اضافۀ »از« و »به« در ساخت جهان  کننده تعیین

سازی و ه مفهوم اند. این دو حرف اضافه در قالب دو الگوی زبانی بشده   اندیشۀ خیام و سبک شخصی او بیشتر برجسته 

پرداخته »به« طرحبازنمایی تجربۀ خیامی  »از« و  الگو حرف اضافۀ  به    وارۀ تصوری حرکت را شکل دادهاند؛ در یک  و 

کند. معنای سرنمونی »به« در رباعیات خیام، هدف و مقصد  به« مسیری از مبدأ به مقصد را نمابرداری می  -صورت آمیزۀ »از

عبارتند از: علّیت، مکان و   اند و با معنای اصلی، تناسب دارند،ه پیرامون این معنی شکل گرفتهاست و معانی استعاری ک

»هدف و مقصد« بیشتر از سایر   موقعیت، هدف، اختصاص و مالکیت و گستره. از میان این معانی، بسامد معنای سرنمونی

، همان مبدئیت و نقطۀ شروع مسیر و معنی سرنمونی  معانی استعاری این حرف اضافه است. معنی سرنمونی »از« در شعر خیام

سازی خیام در این الگوسازی، این است که خیام زندگی انسان »به«، مقصد و هدف است، اما تفاوت مفهوم  حرف اضافۀ

را در استعارۀ یک مسیر نمابرداری کرده است که مبدأ و مقصد آن برخلاف مسیرهای فیزیکی، مشخص و روشن نیست.  

کرانه است.  دهند که آغاز و انجام آن نامشخص و بیای را شکل میبه« دو سوی رابطه  -ن مسیری، حروف اضافۀ »ازدر چنی

حلی که خیام برای غلبه    شود. راهای نامشخص، گرفتار حیرت و سرگردانی میانسان در این مسیر به عنوان گذرنده بر پهنه 

ارائه می او  از لحظه و خوشباشی است. درواقع  ، غنیمتدهدبر حیرانی و سرگردانی  بردن  این تفکر    ،شمردن دم، لذت 

ای نامشخص را در مسیری  به« بازنمایی شده است که پهنه  - ای دو حرف اضافۀ »ازواره اپیکوریستی از طریق شکل طرح

 گیرد. کند که انسان در حکم گذرنده یا مسیرپیما بر آن قرار میتصویر می

نمونی این گیرد. معنای پیشساازی اندیشاۀ خیامی تنها از طریق حرف اضاافۀ »از« صاورت میدیگر، مفهومدر الگوی 

حرف اضاافه در این الگو از مبدئیت به ابزار و وسایله تغییر کرده اسات. در این اندیشاه، انساان دیگر گذرنده نیسات، بلکه در 

ساازی، شاوند. درواقع، معنی سارنمونی»از« در این مفهوماو متولد میای اسات که اشایاء و طبیعت از او و بوسایلۀ  حکم پهنه

اند، عبارتند از: علّیت، ابزار و وساایله،  مبدئیت و آغاز حرکت اساات و معانی شااعاعی که پیرامون این معنی شااکل گرفته

ای در این معنای پایهکلّیت، شامولیت، منبع و مصادر. همۀ این معانی، حاصال بساط اساتعاری معنای سارنمونی »از« اسات و 

»ابزار« از دیگر   معنای استعاری همۀ این معانی حضور دارد. از میان این معانی استعاری، بسامد معنای سرنمونی »مبدئیت« و

پویایی   -وارۀ نیرووارۀ حرکتی، طرحجا غیر از طرحدر این معانی بیشتر است که با اندیشۀ خیامی تناسب و هماهنگی دارد.

باشاد؛ یعنی این حرکت، حرکتی سااز اساتعارۀ »اساتحالۀ انساان به شایء، نیروی فیزیکی اسات« میشاود که زمینهفعال مینیز  

  جبری و قساری اسات که گریزی از آن نیسات. روند تکاملی جسام انساان پس از مرگ و ادامۀ زندگی آن در قالب اشایاء 

  ای حرف اضافۀ »از« و تغییر معنی سرنمونی آن و تبدیل گذرندهواره)کوزه( و گیاهان در اندیشۀ خیام از طریق شبکۀ طرح

)پهنه( و تولد اشاایاء از جساام انسااان،  بودگی انسااان به زمینه سااازی شااده اساات. تغییر نقش)زمینه( مفهوم  )نقش( به پهنه

ای باشااد که ر و خرد در جامعهشاادن دین، فرهنگ، هن کنندۀ دیدگاه انتقادی خیام نساابت به روند شاایءوارهتواند بیانمی
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